
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجميــــــل هــــو
 جبهه محصولات توزيع و توليد مراكز شبكه

 بر خود اهداف راستاي در اسلامي، انقلاب فرهنگي
 اين فعالين تجربيات مستندسازي به تا است آن
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1.  
زمان در  را، يك فروشگاه صنايع دستي علاوه بر ايناي بود.  هاي فني و حرفه پدرم مهندس عمران و دبير هنرستان

تاسيس و كارهاي عمراني را دنبال كرد. در  ،هندسي و نظارتيكرد و بعدها شركت م اداره مي ،سكونت در مازندران
هايي كه باعث رشد و  ام، چندان گرايشي به دين و معنويت وجود نداشت. يكي از زمينه محيطي كه من در آن بزرگ شده

ا در من ات ديني ركلاس احكام در دوره پنجم ابتدايي و اول راهنمايي بود كه تا حدي تعلقّيك هدايت علايق من شد، 
م داشت. ا هاي شخصي بوجود آورد. قبل از دانشگاه هم با يك هيئت مذهبي مرتبط بودم كه تاثير جدي در تغيير گرايش

هاي  نوس شدن با او باعث شد تا بسياري از شاخصهأهاي جنگ، هم مسوول هيئت بود و هم مداح آن، كه م يكي از بچه
  بدهد.شخصيتي ايشان در من اثر بگذارد و به من جهت 

2.  
كه در دانشگاه آزاد يزد در مقطع كارشناسي مهندسي متالورژي قبول شدم، حضور من هم در يزد آغاز  1378از سال 

هاي ارزشي بسيار  تبع آن بچهالبا شرايط خاص سياسي و فرهنگي آن زمان بود كه ب مصادفشد. ورود من به دانشگاه 
ا مقارن بود با بازگشت دانشجوهاي ارزشي از دومين دوره طرح ولايت. ورود م ،مند شده بودند. از طرفي آن موقع دغدغه

هايي را توزيع كردند كه  اين افراد، براي جديدالورودها آن سال برنامه خوبي چيده بودند. مثلا روز ثبت نام فرم
توانستند  طه آن ميشد و بواس هاي جديد الورودها را بدست بياورند و عكس هم به آن الصاق مي ها و گرايش مندي علاقه

ها و  نيروهاي مستعد را شناسايي كنند. وقتي كه من بعد از ثبت نام وارد فضاي دانشگاه شدم، با توجه به همين فرم
با  اي شناختي كه بدست آورده بودند، جذب بسيج دانشجويي شدم. البته مدتي فعاليتم در بسيج منقطع شد و دوره

ام به  به بسيج برگشتم و فعاليت فرهنگي ، دوبارهبحث كنگره پيش آمدانجمن اسلامي همكاري كردم، بعد كه 
  هاي مختلف ادامه پيدا كرد. صورت

3.  
مثلا ما به دنبال اين بوديم كه محصولات خوب  ؛آشنايي من با محصولات جبهه فرهنگي انقلاب تدريجي و به مرور بود

توجه به نوع نگاه شهيد آويني شكل گرفت. اين  را به دست افراد برسانيم. نگاه ما به محصولات هم بيشتر با
هاي شهيد آويني آشنايي داشت و هم علاقه  گيري هم به واسطه آقاي عبودتيان بود كه هم خودش با آثار و انديشه شكل

ن و گرايش به زمينه هنر و سينما در او بود كه اينها ناشي از ارتباط با استادي بود كه در اصفهان داشت. به هر حال اي
  ها و نگرش به ما هم سرايت كرد و ما حلقه مطالعاتي آثار شهيد آويني را راه انداختيم. انديشه

4.  
به تدفين هشت شهيد گمنام  1380كليد خورده بود كه در سال  »عروج«كنگره آسماني  ،در دانشگاه آزاد ،در آن مقطع

آمد.  ي و فرهنگي آن زمان، اتفاق مهمي به حساب ميشد كه با توجه به شرايط سياسمنتج  ،در دانشگاه آزاد اسلامي يزد
بدين ترتيب دانشگاه آزاد يزد اولين دانشگاه غير نظامي كشور بود كه موفق به تدفين ابدان مطهر شهدا در محوطه 

تحت تاثير خود  ، ابعاد وسيعي راشد. اين كنگره در سطح استان يزد و حتي در فضاهاي دانشگاهي كشور دانشگاه مي
از جمله تحقيقات،  ،گرفت هايي ويژه شهدا را در بر مي داد. اين تاثير بواسطه اين امر بود كه كنگره مجموعه فعاليت قرار

ها منحصر به فضاي دانشگاهي نبود و با وسعت زياد، شهر يزد را هم پوشش  اين برنامه وتفحص خاطرات شهدا و... 
ر فكري آن آقاي سيد احمد عبودتيان بود. اين حلقه خود را اي شكل گرفت كه محو داد. در طي اين جريان حلقه مي

ها را ادامه دهد. براي همين برخي كه با اينكه  دانست تا جريان ايجاد شده، فضاي خود را حفظ كرده و فعاليت موظف مي
  از شهرهاي ديگر بودند، در يزد ماندگار شدند. 

كردند  هاي مختلف تحصيل مي آزاد يزد بودند كه در رشته اعضاي اين حلقه از اعضاي فعال بسيج دانشجويي دانشگاه
مهندسي برق  ،فرزاد ، شيمي؛دهقان ؛خواند ولي اكثريت فني و مهندسي بودند؛ عبودتيان مهندسي برق الكترونيك مي

رضايي هم بعد از مهندسي نساجي،  ؛در كارشناسي ارشد در رشته مديريت فرهنگي ادامه تحصيل داد كهالكترونيك 
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شناسي ارشد مديريت فرهنگي خواند. خود من هم كه مهندسي متالورژي خوانده بودم، در ادامه مديريت فرهنگي را كار
هاي فني در  ام اين است كه اكثرا بچه انتخاب كردم. برحسب آشنايي كه با فضاهاي فرهنگي مختلف دارم، تجربه

  است.شان بيشتر بوده  شوند و ماندگاري هاي فرهنگي وارد مي فعاليت

5.  
هاي فرهنگي در  نظرهايي كه در مورد فعاليت اعضاي اين حلقه قبل از فارغ التحصيلي به خاطر اختلاف  به هر شكل،

از سيستم  - بر عهده بسيج دانشجويي بود ي فرهنگي دانشگاه،ها كه محوريت فعاليت - دانشگاه با مراكز فعال داشتند
دند. لذا به فكر افتاديم كه در كار فرهنگي در فضاي شهر ما چه كار فرهنگي دانشگاهي و بسيج دانشجويي خارج ش

تربيت نيرو براي «هاي فرهنگي،  رسالتي بر دوش داريم. نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه مهمترين وظيفه مجموعه
گيري اوليه،  است؛ تربيت افرادي كه با تفكر امام خميني(ره) و سيره شهدا آشنا باشند تا بعد از شكل» انقلاب اسلامي

هاي  مانند هيئت ،هاي فرهنگي باشد شان را ادامه بدهند؛ چه اين فعاليت دهند فعاليت در هر بستري كه تشخيص مي
توزيع محصولات و يا در همان زمينه كاري و تخصصي خودشان، مثلا فرد در زمينه مهندسي وارد شود ولي  و مذهبي

  نگاه انقلابي داشته باشد.

6.  
هايي كه صرفا عرضه كتاب دارند،  ر يزد مشابه شهرهاي ديگر است. از ميان تعداد محدود فروشگاهفضاي فرهنگي شه

اند. يك  ، چند كتابفروشي عام مذهبي و بقيه هم كه روشنفكرياند يعني وارد عرضه لوازم التحرير و كتاب درسي نشده
كند، كتابفروشي چشمك كه در فضاي  مي هاي عام مذهبي ارائه هست كه كتابهم كتابفروشي با سبك پاساژ مهستان 

روشنفكري است و مكان خوبي هم دارد. اخيرا كتابفروشي بزرگي كه انتشارات هم هست با نام يزدا شروع به كار كرده 
كند. كتابفروشي نيكو روش كه سنتي است آثار مطهري، شريعتي،  هاي دانشگاهي و روانشناسي عرضه مي كه كتاب

هاي عام و مد روز مانند روانشناسي  كند و در مركز شهر قرار دارد. دو سه كتابفروشي هم كتاب رمان و درسي عرضه مي
كنند. نكته جالبي كه وجود دارد اينكه در دو  عرضه مي ،هاي مطالعه هستند كه متداول ترين زمينه، هاي عاشقانه و رمان

رشان استمرار دارد كه نشان دهنده اين مساله است اند و هنوز هم كا سه سال اخير، چند كتابفروشي در يزد راه افتاده
  كه كتابفروشي عرصه پردرآمدي است.

اعم از دولتي، آزاد، پيام نور، غير انتفاعي، ؛ هاي مختلف آنجا شعبه دارند يزد فضاي دانشگاهي دارد طوري كه دانشگاه
توان  ندان در شهر تاثير ندارند حتي ميهاي دانشگاهي چ اي كه هست برخلاف گذشته، فعاليت جهاد دانشگاهي. اما نكته

ها  هاي دانشجويي، به برنامه ها و فعاليت كرديم، برنامه گفت تاثيرش در دانشگاه هم زياد نيست. زماني كه ما فعاليت مي
آن چند كنگره هم در شهر برگزار كرديم، بعد از  داد؛ مثلا وقتي ما كنگره شهدا برگزار مي هاي شهري جهت مي و فعاليت

يعني كار ما به مرجعي تبديل  ،رفت تا نقد كتاب برگزار كند گرفتيم، ارشاد هم به دنبال اين مي شد، ما كه نقد كتاب مي
. الان چنين فضايي وجود ندارد، حتي اين دغدغه كه در فضاي خودشان فعاليتي داشته باشند هم كمرنگ شده بودشده 

  و اين رخوت به فضاي شهري هم كشيده شده است.
شان را  هاي فكري هاي مردم يزد اين است كه نسبت به باورهايشان حساسند. يعني به اصطلاح ورودي ي از ويژگييك

اند. از طرفي  شان را حفظ كرده شان كم است و براي همين روحيه سنتي بندند و تاثيرپذيري به روي عوامل خارجي مي
  دين به جزيي از فرهنگشان تبديل شده است.

7.  
هاي مختلفي تعريف شد  شروع كرديم و در آن تيپ» فاطمه زهرا(س) 110لشكر فرهنگي «رمان را با عنوان در ابتدا كا

با   گذرد، سال از فعاليت اين مجموعه و افت و خيزهاي آن مي 8-7كه به مرور ماهيت مستقلي پيدا كردند. الان حدود 
اين موسسه هنوز به صورت منسجم و  در وزارت كشور ثبت شده است. البته» عروج«عنوان موسسه فرهنگي 

سازماندهي شده درنيامده است و به تعبيري شكل ايذايي دارد. براي همين هنوز مكان مشخص، بودجه مصوب و حتي 
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هاي تعريف شده با توجه به شرايط و  هايي كه خودگردان است، ساير برنامه برنامه ساليانه مدون ندارد. لذا به جز برنامه
  رد.يگ ا و يا موسسات فرهنگي انجام ميه سفارش سازمان

8.  
ها در  كند كه اين ماموريت هايي را براي خودش تعريف مي هاي موجود ماموريت موسسه عروج در بررسي وضعيت

  شوند كه عبارتند از: هاي وابسته به آن اجرا مي زيرمجموعه
هاي  بويژه صهيونيسم و فرقه شناسي و اين گروه با گرايش دشمن»: شهيد مجاهد سيد عباس موسوي«گروه -1

هاي آن هم  هايي در اين راستا دارد. اوج برنامه نشستهم كند و در طول سال  انحرافي و نقد سينماي هاليوود فعاليت مي
د. در اين كندر مسير راهپيمايي در يزد اجرا مي » ايستگاه خيبر«اي تحت عنوان  در روز قدس هر سال است كه برنامه

 شود. هاي مرتبط و... برپا مي يي جهت عرضه محصولات، نمايشگاهها ايستگاه غرفه

هاي آن بيشتر جنبه آموزشي  كند و فعاليت اين مجموعه به عنوان ورودي موسسه عروج عمل مي»: مدرسه عشق«-2
اي مباحث و  دارد كه در آن مجموعه» دوره شهيد بهشتي«دارند. مدرسه عشق يك دوره آموزشي تابستانه با عنوان 

آموزان راهنمايي و دبيرستان هستند.  شود. مخاطبين اين دوره بيشتر دانش ها آموزش داده مي باني موسسه به وروديم
هاي دوره راهنمايي بيشتر بوده و براي همين  اي كه بدست آمده، اثرگذاري و ماندگاري ورودي البته با توجه به تجربه

 ايم.  هكم ما هم به جذب اين رده سني گرايش پيدا كرد كم

هاي قرآني و ايجاد  هاي امام خميني(ره)، داستان محتواي آموزشي اين دوره شامل اصول عقايد، سيره شهدا، انديشه
ها  يابد. مربيان اين دوره هاست و بعد از پايان دوره جلسات هفتگي در طول سال ادامه مي نوع نگاه جهادي در فعاليت

برخي از ورودي هاي قبلي كه الان دانشجو يا  ؛تيد خارج از موسسه هستندهم از اعضاي خود موسسه و هم برخي از اسا
  را بر عهده دارند.ها  طلبه هستند، خودشان مربي دوره

كنندگان هم متغير بوده است؛  گردد، تعداد شركت با توجه به اينكه هر سال دوره با مشاركت ارگان خاصي برگزار مي
هايي هم با مشاركت شهرداري، آموزش و پرورش،  بصيرت اجرا شد، دورهيك دوره با مشاركت سپاه با عنوان طرح 

شود. از  نفر را شامل مي 120-50هر دوره، در حدود  مجموعولي در  ؛سازمان دانش آموزي و ... برگزار گرديده است
بقيه يا سير آموزشي اند،  پانزده درصد ريزش داريم و بقيه ارتباطشان را با مجموعه حفظ كرده-اين ميان تقريبا حدود ده

  پردازند. هاي موسسه به فعاليت مي دهند و يا در ساير زيرمجموعه را ادامه مي
كه به نوعي اين هيئت، حلقه رفاقت معنوي اعضاي مجموعه است و هر چند وقت »: هاي فاطمه (س) بچه«هيئت -3

هاي ديگري هم تعريف  هاي هيئتي، برنامه شود. در كنار فعاليت يكبار مراسم دارد و باعث انس معنوي افراد با هم مي
 شود؛ مانند سير مطالعاتي، توليد محصولات و... مي

هاي شخصي خود من در توزيع  هاي موسسه از يك سو و دغدغه برآيند فعاليت»: پاتوق فرهنگي آسمان«حلقه توزيع -4
هه فرهنگي انقلاب راه محصولات از سوي ديگر من را به اين سمت كشاند تا مركزي جهت عرضه محصولات جب

هايي در محيط شهري داشتيم، من مسووليت پشتيباني و تامين  بياندازم. در زمان دانشگاه و بعد از آن كه فعاليت
هاي ايستگاه خيبر و كارهاي مقطعي و نمايشگاهي ديگر را بر عهده داشتم.  محصولات بخش توزيع محصولات غرفه

محصولات بدست آمده بود و مشكلاتي كه در كار با آن مواجه شديم،  تجربياتي كه در سفارش، عرضه و مرجوعي
نهايتا ما را به اين نتيجه رساند كه توزيع محصولات بايد به طور مستمر ادامه يابد. از طرفي من با تجربه كتاب آفتاب 

تر  مرا مصمم ،كردم هم آشنايي داشتم و بويژه كه يكسالي در مشهد ساكن بودم و ارتباط بيشتري با آقاي قدسي پيدا
 كرد و همه اينها منجر شد به اين كه به دنبال ايجاد فضايي براي عرضه محصولات فرهنگي انقلاب باشيم.

9.  
ها نداشتم و الان هم اطلاعاتم در همان حد مانده است؛ يعني سير  اي در اين زمينه من خودم به آن صورت مطالعه

دي بوده كه بتوانم محصول را به مخاطب معرفي و با او ارتباط برقرار كنم. اما م در حام و آشنايي مطالعاتي خاصي نداشته
به طور كلي من روزانه حدود نيم ساعتي مطالعه دارم كه چندان منسجم و از روي برنامه نيست. چون در فروشگاه 
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اب و محصول معرفي كنيم و هاي هر كدام كت مخاطبين متنوع و متفاوتي داريم و بايد بتوانيم متناسب با علايق و گرايش
افزاري و همه  شان شهداست، بعضي شعر و رمان، بعضي جنبش نرم بعضي محور علاقه ؛خوراك فكري به آنها بدهيم

هم انتظار دارند كه خوراك فكري جديد و مناسبي به آنها بدهيم. براي همين بيشتر مطالعات من، پراكنده است و حالت 
ها، رصد اخبار محصولات جديد و  با تورق كتاب ؛ت يك محصول دستم بيايدكنم كلي ييعني سعي م ،برداري دارد گرته

هاي خاص و محصولات هاليوود را كه  در زمينه فيلم، به طور جدي فيلم ها. جريانات فرهنگي از طريق مجلات و سايت
  اي فرهنگي مطلع باشم.ات و رويدادهكنم كه از اتفاق كنم. به طور كلي سعي مي صبغه فرهنگي دارند را رصد مي

10.  
هايي كه من در فروشگاه دارم اين است كه محصولات ما متمايز باشد و بر اين هم تاكيد داريم. از همين رو  يكي از نگاه

كنيم كه ديگران عرضه  وجه تمايز فروشگاه ما نسبت به ساير فروشگاه در يزد اين است كه ما محصولاتي عرضه مي
ما همين است كه آنچه موجود نيست را در دسترس مخاطبانش قرار دهيم. براي همين من  كنند. چون علت وجود نمي

كنم. با  هاي كه ما عرضه كنيم، در يزد پيدا شوند، من فروشگاه را تعطيل مي گويم اگر بيست درصد كتاب هميشه مي
كنند، قرآن و مفاتيح  ه ميكنم چون ساير جاها آن را عرض هاي شهيد مطهري را عرضه نمي همين نگاه است كه كتاب

  آيد. كه آنها هم در جاهاي ديگر گير نمي »ترجمه بهرام پور«آوريم مگر اينكه موارد خاصي چون  نمي
هاي فعال فرهنگي شهر، يكي از اين وجوه تمايز است كه براي آن از  با مجموعه و شخص خودم ارتباط مجموعه ما

هايشان را رصد كرده و با آنها  ام، دغدغه ته و كار را شروع كردههفت هشت سال قبل به صورت هدفمند برنامه داش
دانم هر  هايشان مطلعم و مي ام. به همين خاطر با سير تحول آنها آشنا هستم و از همين رو از گرايش جلساتي داشته

سايي كرده و كدام به چه نوع محصولاتي نياز دارد. روش ارتباط هم به اين شكل بوده كه فرد شاخص مجموعه را شنا
كرديم و در نتيجه  هايي كه امكان همكاري وجود داشت به آنها كمك مي كردم، بعد در زمينه هايش را پيدا مي دغدغه
  يافت. مان ادامه ميارتباط

بريم.  هاي ما وابستگي به موسسه فرهنگي عروج بود كه از سرمايه اجتماعي آن استفاده مي يكي از وجوه تمايز و مزيت
  شدم. از اينكه من را به عنوان فروشنده محصولات فرهنگي بشناسند، به عنوان فعال فرهنگي شناخته مييعني پيش 

11.  
پرسم  شناسي كه دارم، علايق و گرايش و زمينه مطالعاتي مراجعين را با سوالاتي كه مي خود من با توجه به حس روان 

ام  حتي اگر شده بنا به اطلاعاتي كه از او بدست آوردهكنم تا خريد كند،  دهم و او را ترغيب مي تا حدي تشخيص مي
  دهم تا دست خالي از فروشگاه بيرون نرود.  كتابي را به او هديه مي

چون جامعه متشكل از مخاطبين متفاوتي است، ما هم بايد متناسب با هر كدام زبان و ادبيات خاصي را به كار بگيريم. 
دارند و به محيط خانه وابسته هستند، لذا كار روي آنها و برقراري ارتباط با آنها آموزان هنوز استقلال فكري ن مثلا دانش

اما با لطافت و ظرافت و  ،هاي فكري او را در هم بشكنيم طلبد، چه بسا كه گاهي بايد برخي چارچوب ظرافت خاصي مي
هاست و بناي ما بر  قت و انس با بچههاي آموزشي كه نام بردم، محور كار ما رفا براي همين در دوره همراه با سنجيدگي.

اين نيست كه تفكري را به آنها تحميل كنيم؛ وقتي توانستيم اعتماد او را جلب كنيم، به مرور خودش از ما انديشه و 
كند. در همين راستا ما انتظار نداريم در پايان دوره تابستانه، افراد اظهار نظر بكنند يا صاحب فكر  مطلب را مطالبه مي

شان با مباحث آشنا شود و شكل  كم منظومه ذهني و فكري دهيم كه كم بشوند، ما يك سري كلمه به آنها ياد مي خاصي
خواهند از  در ابتدا توقع نداريم با اين كلمات جمله بسازد. هدف ما اين است كه كاري بكنيم تا وقتي آخر دوره مي ؛بگيرد

هاي جذاب هم متناسب با سن آنها در نظر گرفته  اي همين برنامهمجموعه و از هم جدا شوند، برايشان سخت باشد. بر
ها مطرح كنيم،  حال اگر بخواهيم اين مباحث را در يك فضاي طلبگي و در جمع طلبه شود؛ مانند ورزش، تفريح و كوه. مي

ون جنس و ادبيات بايد اقتضائات خودشان را رعايت كنيم: بيان مستدل و متقن كه نتوان ايراد جدي به آن وارد نمود؛ چ
  ها با هم متفاوت است.  آدم
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12.  
شوند و همين قدر كه  دانشجويي و موسسه عروج به ما معرفي مي ،هاي هيئتي نيروهاي فروشگاه، معمولا از مجموعه

ظاهر الصلاح باشد، در كارهايش نظم و ترتيب داشته و هويت اجتماعي مشخصي داشته باشد، در ابتدا برايمان كافي 
هاي مرتبط و  هايمان، مجموعه كنيم افراد را با محصولات افراد شاخص جبهه فرهنگي، دغدغه ادامه سعي مي است. در

مان بر اين است كه اين نيروسازي در طي كار و به طور تدريجي و  مشترياني كه داريم آشنا كنيم و بيشتر تلاش
  براساس توانايي و ظرفيت فرد باشد.

يجه رسيده باشد كه بخشي از دغدغه است؛ اينكه فرد به اين نت داشتن م هست،هاي ما ه چيزي كه جزو اولويت
ش را بايد به كار فرهنگي اختصاص دهد. البته دوام دغدغه هم مهم است، گاهي فرد با شنيدن يك سخنراني در زندگي

هايي اين دغدغه  كند در حاليكه به نظر من، او فقط داغ شده است و عمق ندارد. شاخص خودش  دغدغه را احساس مي
هاي اين امر مشخص كردن نسبت  هم خيلي مهم هستند: عمق، تجربه، شناخت، سرمايه اجتماعي، يكي از لازمه

ها و جايگاه هر كدام در فضاي ذهني و زندگي فردي است. مثلا اينكه كسي از يك طرف نسبت به فلسطين  دغدغه
اسلامي هم برايش مهم است، كه مشخص شدن نسبت بين اين دو و جايگاه  دغدغه دارد و از طرف ديگر مساله طب

  هر كدام خيلي مهم است. 
در كار فروشگاهي هم تجربه به اين اشاره دارد كه فرد خودش لااقل كارهاي توزيع پارتيزاني انجام داده باشد، يعني 

كننده چنين محصولاتي باشد و به  خودش فضا را از نزديك حس كرده باشد. از سوي ديگر، خود فرد هم مصرف
ها، محصولات، محتوا و... داشته باشد. مثلا در چنين فضاهايي  شناسي از فروشگاه ها سر بزند، بتواند آسيب كتابفروشي

بندي و فهرستي توجه مخاطب را  شود چه نوع طرح جلدهايي جذابيت دارند، چه نوع  عنوان است كه فرد متوجه مي
توان گفت فرد بايد تجربه كتاب فروختن، كتاب خريدن و كتاب خواندن داشته  طور خلاصه مي كند و...؛ به جلب مي

ام ولي اين  ام هنوز نخوانده هايي را كه خريده باشد. من خودم شهوت كتاب خريدن دارم، با اينكه بسياري از كتاب
ام كه موضوعش به من مربوط نبوده اما  هاند. مثلا اينكه گاهي كتابي خريد هاي زيادي براي من داشته تجربه ها، كتاب

ام. از همين تجربيات در كتاب فروختن، چيدن كتاب و... استفاده  صرفا به خاطر طرح جلد و عنوانش آن را خريده
  كنم. مي

خواهد در فروشگاه جبهه فرهنگي انقلاب فعاليت داشته باشد، بلاشك بايد نسبت به  به نظر من كسي كه مي
ها و ساير توليدكنندگان آنها و سير تحول محصولات جبهه فرهنگي انقلاب آشنايي  آثار، انتشاراتيمحصولات، صاحبان 

گردد به ناشناخته بودن اين محصولات براي مخاطبين. فروشنده به آن چيزي كه  كافي داشته باشد و اين بر مي
ول تعالي بيايد، رشد و عزت پيدا كند، فروشد بايد تعهد داشته باشد، تعهد نسبت به اينكه مخاطب بواسطه آن محص مي

  نه اينكه منجر به سقوط و تنزل، خمودگي و فساد شود. ،اهل عمل شود

13.  
ايم. مثلا  در بحث معرفي، ما در مجموعه خودمان به طور خاص كار كرده است.» معرفي كتاب«هاي ما،  يكي از برنامه
هاي هيئت در  كنيم، در مراسم ه و در معرض ديد افراد نصب ميكنيم، طرح جلد را بزرگ كرد ها را تهيه مي گزيده كتاب

هاي ديگر هم به  شود. در محيط شود و بخشي از آن هم خوانده مي اش معرفي مي كنار سخنراني، يك كتاب و نويسنده
  فراخورشان اين كار انجام شده است. 

14.  
ها را به صورت  شود، كتاب ايي نمايشگاه به ما مراجعه ميايم اين بود كه وقتي براي برپ كي از كارهايي كه ما انجام دادهي
دهيم، بلكه آنها بايد موضوع و محوريت نمايشگاه را مشخص كنند. ما هم عليرغم اينكه  اي به برگزاركنندگان نمي هفلّ

كنيم. مثلا  مان را بفروشيم اما در نمايشگاه صرفا متناسب با موضوع اعلام شده، محصول ارائه مي راغبيم تا محصولات
دهيم. اين نكته  خواهد نمايشگاه بزند، درباره خانواده و ساير موضوعات محصول نمي وقتي طرف درباره دفاع مقدس مي
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ها برجسته شوند، يعني حتي اگر بازديد  شود تا كتاب كنيم، اين باعث مي را حتي اگر تعداد عناوين كم باشند رعايت مي
  شود. صرفا با نگاه كردن با چند عنوان كتاب در آن موضوع آشنا ميكننده از نمايشگاه كتاب هم نخرد، 

15.  
ها داريم كه در آن محصولات متناسب با فصل را  اي ويژه مناسبت هاي فروشگاه ما اين است كه قفسه يكي از برنامه 

م مساله مهمي هاي خاص ه كنيم؛ مثلا قفسه ويژه محرم. همچنين كنترل موجودي محصولات متناسب با زمان عرضه مي
  است تا بتوان مخاطبين خاص آن زمان را پوشش دهيم.

16.  
كتابي را به آنها معرفي كنيم و آنها از متقاضيان ثبت نام نموده و  ،ايم تا ماهانه ها توافق كرده اخيرا با يكي از سايت 

درسشان ارسال گردد. هزينه آدرس را جهت ارسال در اختيار ما قرار دهند تا با پيك موتوري به قيمت پشت جلد به آ
  پيك موتوري هم معادل ده درصد قيمت پشت جلد كتاب است.

17.  
» پاتوق فرهنگي آسمان«يكي از اهداف ما اين بود كه فروشگاه به پاتوق فرهنگي تبديل شود. براي همين آنرا به عنوان 

ب در سطح شهر باشد، يعني علاوه بر نامگذاري كرديم. ما دنبال اين بوديم كه فروشگاه، حلقه مكمل از جريان كتا
شود هم مورد نظرمان بود كه البته آن طور كه انتظار  خواني مي هاي ديگري كه منجر به كتاب فروش كتاب فعاليت

هاي نويسندگي،  هاي مطالعه كتاب، كلاس خواني، جلسات نقد كتاب، حلقه داشتيم اجرايي نشد؛ برگزاري مسابقات كتاب
نويسي شديم كه  هاي داستان خواني. از اين ميان فقط موفق به برگزاري كلاس لسات نمايشنامهخواني، ج جلسات قصه

اي  كننده، هفت هشت نفري كار را ادامه دادند و الان كارشان را در اين حوزه به صورت حرفه از بيست نفر شركت
اند ولي آن انتظاري كه داشتيم  ملي شدهها به طور محدود در مجموعه خودمان ع . البته برخي از اين برنامهدرآمده است

  تر اجرا شوند، برآورده نشده است. تا در سطح وسيع

18.  
تكيه بر همين ، لااقل در عرضه محصولات ،هاي خاص شويم هايي كه باعث شد ما به نوعي پاتوق آدم يكي از زمينه
هاي عام  تر كرده و كتاب مان را گسترده ريايم تا دامنه كا مان است. در همين راستا ما هيچوقت تلاش نكرده خاص بودن

محصول را  ،اي از توليد ايم با فاصله دو سه هفته يعني تلاش كرده ،يكي از عوامل موثر ديگر به روز بودن است .بياوريم
مان جلوتر باشيم. چرا كه با توسعه  ايم از مخاطبان بتوانيم در فروشگاه عرضه كنيم و در همين جهت سعي كرده

تر از گذشته از بازار  شود مخاطب سريع امكان سفارش اينترنتي محصولات وجود دارد و  اين خودش باعث مي ،تاينترن
كنيم تا به  مان بر اين است كه عقب نيافتيم. براي همين تلاش مي تلاشاز اين رو محصولات فرهنگي اطلاع پيدا كند و 

ها و علايق مشتريان ثابت اشراف  است كه نسبت به گرايشمان را نشان دهيم و اين محتاج اين  مخاطب به روز بودن
ايم اين نگاه  اش را به او معرفي كنيم. علاوه بر خودم سعي كرده داشته باشيم تا محصولات جديد در زمينه مورد علاقه

مشتريان،  هاي هايي كه در فروشگاه فعالند هم منتقل كنم؛ با ارائه اطلاعاتي در مورد علائق و گرايش را به فروشنده
  ها و مجلات مرتبط با محصولات. تاكيد بر چك كردن سايت

  
19.  

اين كار را با دو هدف داشتم: اول اينكه محصولات از هيئت علمي راه بياندازم.  ،طرحي در ذهنم بود كه براي فروشگاه
ا با افرادي مرتبطند، اين و از سوي ديگر چون خود آنه ،خوب و كاربردي را بتوانيم بواسطه آنها شناسايي و عرضه كنيم

هاي  آورد (تامين مشتري). اين طرح به مرور انجام شد، ولي موفق نبود. يكي از علت زمينه تامين مخاطب را بوجود مي
اين امر به روز نبودن اساتيد است يعني گاهي خود من به آنها محصولات جديد آن حوزه تخصصي را به آنها معرفي 
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شناسي، صهيونيسم، طب و تغذيه.  بويژه در بحث دشمن، تري كه به ما كمك كردند تان جوانكردم. البته بودند دوس مي
كم آشنايي  علت ديگر عدم موفقيت اين طرح هم وقت نگذاشتن خودم است. علت ديگر هم شايد اين بود كه كم

مخاطبان خودمان را بيشتري نسبت به محصولات و مخاطبين پيدا كردم و نياز به افراد مرجع كمتر احساس شد. ما 
ايم چون به نظر من اين افراد پذيرش بهتري دارند و  ايم و بر آن متركز شده قشر دانشجو، طلبه و دانش آموز قرار داده

  گيري است. از سويي مخاطبان بالقوه ما در موسسه اين افراد بودند. شان در حال شكل شخصيت

20.  
خواستيم هزينه مكان فروشگاه را  ولات فرهنگي، از آنجايي كه نميدر پي تصميم به راه اندازي فروشگاه عرضه محص

فضايي هاي مختلف رايزني كرديم تا نهايتا حوزه هنري قول مساعد داد. آن موقع حوزه هنري ل بشويم، با ارگانمتقب ،
رت مستقل در را به صو شان بود، قرار شد آن كه براي فروشگاه مناسب بود ولي چون متصل به ساختمان اداري داشت 

بياورند و در اختيار ما بگذارند. در مقابل به جاي اجاره قرار شد ماهانه معادل هفتاد هزار تومان، محصولات را به 
شان فرهنگي بود، عملا اين كار را انجام ندادند. اين فضا در يك كوچه فرعي  هاي فرهنگي بدهيم كه چون نگاه مجموعه

  كمك بزرگي بود. ،بود ولي همين كه اجاره نداشتمان كم  قرار داشت و مشتري عبوري
ام حدود پنج ميليون تومان وام اشتغال بود كه دو و نيم ميليونش را براي به عنوان مخارج اوليه راه اندازي  سرمايه اوليه

 دادند فروشگاه در نظر گرفتم و جهت تامين برخي تجيزات، خريد نقدي محصولات از برخي انتشارات كه اماني نمي
كمك حوزه هنري انجام دادم. دو و نيم ميليون باقيمانده را هم با يكي از دوستاني  مصرف شد. دكور فروشگاه را هم با

شد. با توجه به اينكه خودم  كه در عرصه كتاب و نشر فعال بود، شراكت كردم كه از آن بازپرداخت قسط وام تامين مي
م اين ا كردم و چون شغل اصلي ، عصرها فروشگاه را اداره ميغول بودممش ياستاندارآن موقع در دفتر ارتباطات مردمي 
  نبود، نگاه اقتصادي به آن نداشتم.

21.  
امور حسابداري بود. با افتتاح فروشگاه فعال نشدن هاي اصلي ما در طي مدت راه اندازي فروشگاه،  يكي از دغدغه

اتي نرسيده بود. اين كار تا سه سال طول كشيد تا نهايتا به افزار حسابداري هم تهيه كرده بودم ولي به مرحله عملي نرم
تازگي سيستم حسابداري راه افتاد و بروز شد و حتي مجبور شدم يك هفته فروشگاه را تعطيل كنم. همين نبود سيستم 

  مالي و حسابداري مشخص، محاسبه سود و زيان را ناممكن كرده است.

22.  
هزار تومان  80-70ساعت در فروشگاه حضور داشت، ماهيانه حدود  5-4نه قبلا به هر نيروي پاره وقت كه روزا

توان  ام كه مي كردم. الان با توجه به راه اندازي سيستم مالي و مشخص شدن درآمد، به اين نتيجه رسيده پرداخت مي
قوق ماهيانه حدود يك نفر تمام وقت بكار گرفت و به لحاظ مالي هم در حد معمولي تامين كرد، يعني امكان پرداخت ح

گردد به سرمايه اجتماعي كه در اين مدت بدست آمده  هزار تومان را الان داريم كه بخشي از اين بر مي 200-250
  است.

هاي خودش  ام، درآمد آن صرف هزينه خودم از مغازه برداشت نداشتم و درآمدي از طريق آن براي خودم تعريف نكرده
حساس كردم به نيروي كمكي نياز دارم. براي همين از نيروهاي پاره وقت استفاده شود.  به مرور و در طي كار، ا مي
  كردم. هفت هشت نفري آمدند و رفتند تا فرد مطلوب پيدا شد.  مي

23.  
گردد به  كنند و اين بر مي هاي فرهنگي فعال در دانشگاه ايده آلي فكر مي در دانشگاه، فعاليت حالت آرماني دارد و جريان

هاي  است. يعني اين طور نيست كه با طيف ،فضاي خاص با افراد خاص، يط دانشگاه به اصطلاح آزمايشگاهياينكه مح
گيرد، دوريم. در  هاي متفاوتي را در بر مي مختلف در جامعه سر و كار داشته باشيم، در نتيجه از فضاي واقعي كه دغدغه
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آنها را به سمت خودمان معطوف كنيم. براي همين كار توان  هاي افراد محدود است و براي همين مي دانشگاه دغدغه
  تر.  خواهد. كار در دانشگاه به نوعي كارآموزي است براي كار در محيط واقعي هاي خودش را مي بيني شهري واقع

گردد. در جامعه با گستره وسيعي از  به مخاطب آنها بر مي ،هاي فعاليت دانشگاهي و بيرون از دانشگاه يكي از تفاوت
فراد مواجه هستيم كه بايد بدانيم مخاطب ما قرار است كدام دسته باشد. البته ما خودمان چون در نگاهمان به كار ا

فرهنگي، به فضاي شهر و اقتضائات آن توجه داشتيم، باعث شد تا بتوانيم كارمان را استمرار داده و ادامه بدهيم. آن 
مان هم محدود به دانشگاه نبود. البته مخاطب خاص  همين تبليغاتكرديم، براي  موقع به مخاطبان دانشجو اكتفا نمي

خودمان را داشتيم، چون به هر حال كار دانشجويي بود و نگاه ما هم به عنوان دانشجو در آن تاثير داشت ولي نكته مهم 
  اين است كه به هر حال به مخاطب شهري هم توجه داشتيم. 

هاست. در دانشگاه نيروها تحت حمايت تشكل يا كانون خاص و با  اوتهاي حمايتي و مالي مورد دوم اين تف بحث
كند در حاليكه بيرون از دانشگاه بويژه براي كارهاي غيراقتصادي و پارتيزاني اين  بودجه تقريبا مشخصي فعاليت مي
كه كار توان برنامه ريزي داشت. يكي از ويژگي هاي موسسه عروج هم اين است  مساله چندان مشخص نيست و نمي

اصلي موسسه، براي تامين معيشتي وارد فضاي  فرهنگي به كار اقتصادي تبديل نشده است. براي همين اكثر دوستان
  كنند. هاي پاره وقتشان را صرف كارهاي فرهنگي مي كارمندي و اداري شدند و وقت

طلبد. مثلا در  ن متفاوتي را ميكليت كار فرهنگي دانشجويي، قابل انتقال به فضاي بعد دانشگاه است، ولي سبك و زبا
شود.  در حاليكه قالب، فضا و ادبيات گفتگو با فضاي شهري متفاوت مي ،محيط دانشگاهي، صراحت بيشتري وجود دارد

چون جامعه متشكل از مخاطبين متفاوتي است، ما هم بايد متناسب با هر كدام زبان و ادبيات خاصي را به كار بگيريم. 
نوز استقلال فكري ندارند و به محيط خانه وابسته هستند، لذا كار روي آنها و برقراري ارتباط با آنها مثلا دانش آموزان ه
هاي فكري او را در هم بشكنيم اما با لطافت و ظرافت و  طلبد، چه بسا كه گاهي بايد برخي چارچوب ظرافت خاصي مي

  همراه با سنجيدگي.

24.  
: يكي از نكاتي كه از ابتدا در نظر داشتيم اين بود كه خودمان را با تر است تعداد منابع تامين محصول كمتر، مطلوب

ها و مراكز مختلف مرتبط نكنيم كه بعدا دچار تشتت حساب نشويم. براي همين با دوستان بخش توزيع  انتشاراتي
ت كمك كردند و هم ارتباط گرفتم كه هم در تامين محصولا ،كه الان در موسسه عصر كتاب فعالند، انتشارات سوره مهر

كردند. در كل معتقد بودم اگر تعداد كمتري عرضه كنيم ولي در مقابل بتوان از منابع  ها و مشاوره ياري مي با راهنمايي
يعني با سود كمتر ولي با مشكل كمتر. براي همين ارتباط با  ؛تري آنها را تامين كرد، برايم ارجحيت دارد سهل الوصول

شر معارف و كتاب دانشجويي را در اولويت قرار دادم؛ با برخي مراكز را هم با توجه به شرايط و انتشارات سوره مهر، ن
  كردم مانند روايت فتح و كتاب آفتاب. هاي خاصي كه بود همكاري مي مناسبت

25.  
و هاي مذهبي  هاي دانشجويي، هيئت مانند تشكل، هاي فرهنگي شهر كم كم فروشگاه جاي خودش را در بين مجموعه

شد.  هاي مختلف براي برپايي نمايشگاه يا عرضه محصول به فروشگاه مراجعه مي باز كرد و در مناسبت ،مراكز فرهنگي
خواستم  دادم، ضمانت سنگيني نمي ها ده درصد تخفيف مي م بر اين بود كه حمايت كنم، مثلا به نمايشگاها من هم سعي

دادم و اين هم فقط براي اين بود كه طرف احساس تعهد داشته  مي و صرفا با گرفتن كارت شناسايي محصولات را به او
  باشد.

26.  
ايم كه انبار  در اين مدت به دنبال اين نبوده ،: بنا به تجربهمان خريد و سفارش داريم ما انبار نداريم و به اندازه مصرف

بينانه با توجه به  م با نگاه واقعاي كنيم؛ يعني تلاش كرده مان را خريد مي كتاب داشته باشيم و فقط مصرف روزمره
  تقاضاي مشتريان، سفارش محصول بدهيم.
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27.  
اقتصادي  -هاي فرهنگي هاي جدي فعاليت يكي از آسيب ،تامين درآمد، تفكيك بين كار فرهنگي و فعاليت اقتصادي

ه آسيب مجموعه بدل شان جداست، ب شان از كار فرهنگي هاي مجموعه ما، ارتزاق و تامين معيشت اينكه نوع بچه .است
  شده و ضعف موسسه را به دنبال داشته است. 

در آن اثر داشته است. مثلا دوستاني  شانهاي اند و دغدغه اين افراد حتي كارشان را هم صرفا جهت كار انتخاب نكرده
اشت و براي همين اند، تحت تاثير اقتضائاتي بودند كه دولت نهم د كه دفتر ارتباطات مردمي استانداري را راه انداخته

هاي فرهنگي را  به آنجا رفته و تلاش كرديم تا به آن شكل بدهيم و دغدغه -ده دوازده نفري كه بوديم -ها همه بچه
هاي فرهنگي را شناسايي و حمايت كرده و با استاندار مرتبط  مطرح كنيم و به استاندار برسانيم، از همين كانال مجموعه

هايمان تفكيك قائل شويم و در نتيجه قالب كارهاي  توانيم بين كار و دغدغه كه نمي كنيم. به واسطه همين نوع كار
پذيريم؛ خارج از ساعت كار هم بايد وقتي براي آن در نظر بگيريم و حتي اگر وقتي لحاظ  ساعتي و اداري را هم نمي

شود و در نتيجه  ه مرور كمرنگ ميرود و ب آن است. در نتيجه كارهاي صرفا فرهنگي به حاشيه مي نكنيم، ذهنمان مشغول
  شود. مان ضعيف مي كار اصلي

يكي از نقاط ضعف فروشگاه ما اين است كه چون تامين درآمدم از آنجا نبوده است، نوع نگاه من هم به آنجا آنطور كه 
فقيت و گسترش كردم، احتمال مو اقتصادي به آن نگاه مي –بايد و شايد جدي نبوده و اگر به عنوان يك فعاليت فرهنگي 

ام و به همان اندازه عرضه صرف محصولات و در دسترس قرار  كار بيشتر بود. ولي به آن تقريبا يك نگاه حداقلي داشته
  ام. دادن آنها براي مخاطب اكتفا كرده

28.  
مطالعه  هاي مختلفي : هر چه فرد در زمينهتر خواهد بود هر چه آشنايي با محصولات فرهنگي بيشتر باشد، توزيع موفق

تر خواهد بود. مثلا عابس قدسي چون خودش به شعر علاقه دارد، هميشه كتاب شعر  داشته باشد، در كار توزيع موفق
هاي شعر را خوب بفروشد،  تواند كتاب خواند، او مي شوند شعر مي اش مي در دست دارد و براي كساني هم كه وارد مغازه

هاي  ايم كتاب كنم؛ ولي هر دوي ما تلاش كرده دس را خوب عرضه ميتوانم. من كتاب دفاع مق در حاليكه من نمي
هاي مرتبط با كارمان را بشناسيم. اين امر به خاطر ناشناخته بودن محصولات اين حوزه، اهميت  شاخص همه حوزه

 ش را بشناسيم و به تعبير حاج سعيد قاسميا يابد. وقتي فردي وارد فروشگاه مي شود، بايد علايق زيادي مي
  ».اش را همان جا بپيچيم! نسخه«

خواهد در فروشگاه جبهه فرهنگي انقلاب فعاليت داشته باشد، بلاشك بايد نسبت به  به نظر من كسي كه مي
ها و ساير توليدكنندگان آنها و سير تحول محصولات جبهه فرهنگي انقلاب آشنايي  محصولات، صاحبان آثار، انتشاراتي

  گردد به ناشناخته بودن اين محصولات براي مخاطبين.  يكافي داشته باشد و اين بر م

29.  
فروشد بايد تعهد داشته باشد، تعهد  فروشنده به آن چيزي كه مي .لات توزيعي مهم استوتعهد فروشنده به محص

نسبت به اينكه مخاطب بواسطه آن محصول تعالي بيايد، رشد و عزت پيدا كند، اهل عمل شود نه اينكه منجر به سقوط 
  و تنزل، خمودگي و فساد شود.

30.  
ها را  آنها، سعي ما بر اين است كه  در چينش كتاب .مهم استهم  چينش، نظم و نظافت، تزئينات)( فروشيظاهر كتاب

تصاوير نويسندگان و شاعران ما خودمان، رو به جلد بچينيم تا جلد ديده شود. مرتب بودن كتابفروشي هم مهم است. 
  ايم.  گاه نصب كردهنقلاب را هم در فروش


